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حافظ
وصل تو اجل را ز سرم دور همی‌داشت
از دولت هجر تو کنون دور نماندست

پارک ساعی یادگار مرد دوراندیش و سبزی است که فراتر از زمان خودش می‌اندیشید
تهرانی‌ها از همان ابتدای کار چند دسته بودند؛ گروه اول کسانی 
که اگر با شهرشان رفیق نبودند‌، دشــمن هم نبودند و به آب و 
آبادانی، کوه و درخت و خیابانش آسیب نمی‌رساندند. خلاصه سرشان توی کار خودشان بود و 
می‌رفتند و می‌آمدند و تمام! در مقابل، گروه دیگری اهل کندن بودند و چون معمولا یا خودشان، 
خود قدرت بودند یا پشت‌شان به قدرت و ثروت گرم بود، تا جایی که زورشان می‌رسید، می‌کندند، 
می‌بردند و می‌خوردند! به زبان ساده، کاری به ‌کار شهر و مردمانش نداشتند و هر‌جا که راه می‌داد، 
حصاری می‌کشیدند و درختانی قطع می‌کردند و عمارتی می‌ساختند تا خودشان کیف کنند و 

تمام! بسیاری از درباریان قجری در گروه دوم جای داشتند.

اما دسته سوم، انسان‌هایی سبز و باشکوه بودند؛ انسان‌های نازنینی که حتی اگر دل شهرشان 
هم درد می‌کرد، رنگشان می‌پرید و مرهم شهر بودند؛ حتی موهای شهر، ابروان، گونه‌ها و حتی 
چشم و چشمه‌های شهر نیز برایشان مهم بود و خلاصه در یک کلام، اهل کاشت بودند تا برداشت. 
یکی از این آدم‌های سبز و کوشا در راه آبادانی پایتخت، جناب کریم‌خان ساعی بود؛ مردی که 
حتی حساب شمارش نفس‌های تهران را داشت و در کودکی شهرش، پیش‌بینی شمارگان نفس 
شهرش در دوره جوانی را هم می‌کرد و برای شش‌های پایتخت تا توانست درخت کاشت و کاشت. 
ماندگارترین اثر نیز همان پارک ساعی معروف است که حتما در هوای پاک و پاکیزه آنجا نفس 

کشیده‌اید.

معماری تهران‌ویژگی‌های 
خاص خــود را داشــت؛ 
ویژگی‌هایی که ســازگار با طبیعت و منطبق با باورها 
و فرهنگ این ســرزمین بود. اتاق‌های پیرامون حیاط 
مرکزی و اندرونی و بیرونــی خانه‌ها مبتنی بر رعایت 
محرمیت بود. ارســی‌ها و پنجره‌ها به سبب استفاده 
بهینــه از نور خورشــید بزرگ ســاخته می‌شــدند. 
حوض، آب انبار و قنات سازوکاری بود که مصرف آب 
شــهروندان را به حداقل می‌رساند و سبب می‌شد که 
میزان مصرف آب چندین برابر مصرف جهانی نشود. 
دیوارهای ضخیــم و فضاهای میان‌تهــی عایق‌های 
مناســبی برای هدررفت انرژی به‌حساب می‌آمدند. 
کرسی، منبع گرمایش زمستان خانه‌ها بود و نیازی به 
پکیج‌ها، فن‌کوئل‌ها و بخار‌یهای گازسوز نبود؛ همان 
کرســی که پیترودلاواله ایتالیایی آن را مطبوع‌ترین 

شیوه گرمایش قلمداد می‌کرد.
با این احوال، معماری تهران به‌مانند زندگی مردمان 
شــهر بیشــتر درون‌گرا بود تا برون‌گرا؛ از این‌رو شهر 
چهره چندان زیبایی نداشــت. به غیــر از دروازه‌های 
شهر، عمارت‌های دولتی و رجال حکومتی و سردرهای 
آجری برخی خانه‌ها، دیوارهای کاهگلی ممتد طولانی، 
کوچه‌ها، گذرها و خیابان‌های باریک پرگردوغبار که 
زمستان به گل‌سرایی ناخوشایند بدل می‌شدند، چهره 
خوشایندی به ظاهر شهر نمی‌داد. کمتر اروپایی‌هایی 
شانس آن را داشتند که به درون خانه تهرانی‌ها راه پیدا 
کنند؛ از این‌رو در سفرنامه‌هایشــان از چهره نازیبای 
شهر سخن به میان آورده‌اند، اما آنانی که مهمان خانه 
تهرانی‌ها شدند، چنان محو معماری و هنر خانه‌های 
تهرانی‌ها قرار گرفتند که زبان به تحســین معماری 

درون‌گرای مردمان این شهر گشودند.
از آن سال‌ها زمانی اســت که می‌گذرد. چندین دهه 
است که شیوه معماری و ســکونت مردمان این شهر 
تغییراتی بنیادین داشته است. به مدد مدرنیزاسیون 
دوره پهلوی، فلسفه شهرساز‌یمان با گذشته تفاوت‌ها 
کرده و درون‌گرایی صرف به سمت و سوی برون‌گرایی 
و تغییر معماری خانه‌های این شهر پیش رفته است. 
البته ورای مدرنیزاســیون، معماری شهر و خانه‌ها در 
هر دوره‌ای به مقتضای نیاز مردم و سبک زندگی‌شان 
تغییراتی داشــته و هیچ‌گاه تکراری از گذشته نبوده 
است؛ حتی معماری شــهر در دوره پهلوی اول و دوم 
تفاوت‌های زیادی با هم داشت؛ به‌گونه‌ای که خانه‌های 
آجرین و سیمانی 2طبقه و نیمی با حیاط‌های شمالی 
یا جنوبی با متراژهای کوچک‌تر، جایگزین خانه‌های 

درندشت حیاط مرکز‌یدار شد.
امروزه نیز آپارتمان و برج‌نشینی می‌رود تا شیوه غالب 
سکونت در تهران شــود. اگرچه آپارتمان و برج کمتر 
نشانی از معماری پرهویت گذشته تهران و مردم این 
سرزمین دارد، اما ضرورت ســکونت زمانه امروز شهر 
اســت. جمعیت انبوه، صرفه‌جویی در منابع، امنیت 
و جلوگیری از رشــد افقی بی‌حســاب و کتاب شهر 
ازجمله دلایلی اســت که آپارتمان و برج‌نشینی را به 
ضرورت سکونت این روزگار تهران بدل کرده است. از 
سوی دیگر از آنجا که آپارتمان و برج حاصل معماری 
و برایند فکر معماران ایرانی نبــوده و کالایی وارداتی 
به‌حساب می‌آید، ســبک زندگی مردم تهران و ظاهر 
شــهر را تحت‌تأثیر غیر ایرانیت خود قرار داده است. 
با این حال، آپارتمان و برج‌نشینی ضرورت زمانه این 
روزگار این شهر و سرزمین است؛ آپارتمان و برج‌هایی 
که می‌توانند ایرانیزه و تهرانیزه شــوند. همانگونه که 
عمارت‌ها و خانه‌های مســکونی رجال و اعیان دوره 
قاجار با اینکه نقشه‌ها و طراحانی اروپایی داشتند، اما 
به‌دست معماران خوش‌ذوق دانشگاه نرفته این شهر 
به خانه‌هایی از تلفیق معمــاری ایرانی و اروپایی بدل 
شده که روح ایرانیت بر آنها ساری و جاری بوده است؛ 
روحی که امروز گمشده معماری خانه‌ها، آپارتمان‌ها 
و ذهن معماران شهر است و با کمی کنکاش و پژوهش 
در گذشته معماری این شهر و ســرزمین، ایرانیت و 

اسلامیت به آنها دمیده خواهد شد.

برج‌نشینی؛  آری...نه؟!

علیرضا زمانی

دسته‌گل ساعی پارک شد

ساعی به فکر ریه‌های شهر بود و در زمینی به وسعت 30هکتار که در محدوده میدان ونک تا خیابان شهید بهشتی 
اکنون را شامل می‌شد، تا توانست درختانی مثل چنار یا عرعر کاشت؛ درختانی که با آب و هوای تهران سازگار بودند. 
شکل کاشت درختان در بخشی از این محدوده هم خلاقانه بود؛ پلکانی و جنگلی! تا اینکه شهرداری تهران، حدود 
سال 1342تصمیم گرفت در این منطقه بوستانی بسازد و بهترین‌جا، همان فضای مصفای پلکانی بود که ساعی‌جان، 

سنگ‌بنایش را گذاشته بود.
طرح و نقشه بوستان را به معماری صاحب‌نام به نام حسین محبوبی سپردند و کار ساخت بوستان، حدود 10سال طول 
کشید و سرانجام در سال 1352، پارکی با مساحت 120هزار مترمربع، شاخه‌هایش را به روی مردم گشود و افتتاح 

شد؛ پارکی که به احترام بنیانگذارش، آن را ساعی نامیدند.
در قلب این بوستان، سال‌هاست تندیس کریم‌خان ساعی، روی نیمکتی نشسته و انگار همچنان از دسته‌گلی که 

به تهران بخشیده، مراقبت می‌کند.

کفش محبوب 

یادداشتتهرانگرام

محمد ابتکار، کفش‌دوز محله بریانک، چند 
دهــه پیش کفشــی ابداع کــرد که پای 
سندیکای کفش کشــور ایتالیا را به 
ایران باز کرد. بخش‌های مختلف این 
کفش بدون میخ و نخ به هم متصل بود و 
دامادها آن را برای شب عروسی ۵ هزارتومان 
اجاره می‌کردند. وقتی خبر این تولید خاص به 
گوش سندیکای کفش ایتالیا رسید، آنها برای 
دیدن این کفش به ایران آمدند. برای معرفی 
بهتر این کار خاص به سفارش سندیکای کفش 
ایتالیا، مقرر شــد تا از این مدل کفش برای 
دربار دوخته شــود. این کفش با سگک‌های 
منگوله‌مانند به سربند، تولید و در جعبه‌ای 
مخمل که چهار گوشه‌اش تاج طلا چسبانده 
شده بود، با حضور رئیس اتحادیه کفش ایتالیا 

و ایران به شاه اهدا شد.

اجاره‌خانه در سال1301؛ راحت‌تر 
از خرید یک متر چلوار

تهران مصور

جان‌پ‍ناه اسپید کمر به‌عنوان نخستین جان‌پناه 
 کشــور ســال ۱۳۲۶ در ارتفاع ۳هــزار متری

 دامنه جنوبی کوه توچال ساخته شد. این جان‌پناه 
از نخســتین جان‌پناه‌ تهران اســت که تماما به 
پشتوانه کمک‌های مردمی و مشارکت کوهنوردان 
ساخته شد. مردم محلی و کوهنوردان با استفاده 
از مصالح بومی و محلی همچون ســنگ و ماسه، 
این جان‌پناه را ســاختند و آهک و گــچ را نیز با 
قاطر از تهران می‌آوردند. نکته جالب این اســت 
که کوهنوردانی که در ساختش نقش داشتند از 
هزینه شخصی خود اســتفاده کرده و توانسته‌اند 
یک کار عام‌المنفعه را از خود به یادگار بگذارند. این 
جان‌پناه هرمی‌شکل ساخته ‌شده و 2طبقه است. 
طبقه اول برای استراحت و غذا خوردن کوهنوردان 
و طبقه دوم برای خواب آنها درنظر گرفته شد. بعد 
از اینکه جان‌پناه شیرپلا ساخته شد و کوهنوردان 
برای فتح قله تغییر مسیر دادند اسپید کمر کمتر 
مورد استفاده قرار گرفت. این جان‌پناه سال ۱۳۷۵ 
و سال ۱۳۸۴ مرمت شد. با این‌ حال کوهنوردان 
هرسال برای نظافت و تعمیر، راهی آنجا می‌شوند.

اولین جان‌پناه
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دسته‌گل ساعی  برای تهران

کریم ساعی که بود؟

ساعی، بنیانگذار پارک ساعی است. او که گسترش تهران را پیش‌بینی می‌کرد، در جوار 
طولانی‌ترین خیابان تهران، یعنی خیابان ولیعصر تا توانست درخت کاشت و در دوره‌ای، 
اداره و رسیدگی به آنها را به وزارت کشور وقت سپرد. او ازجمله نخستین مردمانی بود که 
متن زندگی‌اش، با سبزی و طبیعت، پیوند خورده بود و از نخستین بنیانگذاران علوم منابع 

طبیعی، رشته جنگلداری و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در ایران بود.
تولد او در سال 1289شمسی و در مشــهد رخ داد و برای سپری‌ کردن دوره تحصیلات 
عالی، ساکن پایتخت شد. تحصیلات او چه در تهران و چه در خارج از کشور با جنگل پیوند 
داشت؛ تا جایی که در همان سال‌ها، جهان او را به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص علمی 

می‌شناخت.

معماری بوستان ساعی

در بوستان ساعی، اختلاف ارتفاع حدود 30متری، پارک را به دره‌ای 
باصفا تبدیل کرده که مثل دیگر باغ‌های ایرانی، بوستان حول‌محور 
آب و عناصر آن می‌چرخد؛ عناصری چون حوض، فواره و آبنما که 
برای رسیدن به آنها، باید از پله‌ها و سطوح شیبدار عبور کنی تا به 
کف متعادل بوستان برسی. از رازورمز‌های مگوی این بوستان آن 
است که معمار چیره‌دست آن، منابع آبی را در سطوح بالای بوستان 
بنا کرده تا بدون صرف انرژی، آب، خودش مسیرش را پیدا ‌کند 

و برای سیراب‌کردن کف پارک، همه‌جای پارک را آبیاری ‌کند.

ورودی‌های پارک

6 ورودی در غرب و شرق، تهرانی‌های 
عاشــق طبیعت را به پارک دعوت 
می‌کند؛ ورود‌یهایی که بخشــی از 
آنها مثل یکی از ورود‌یهای شرقی، 
همسطح خیابان اســت و بخشی، 
غیرهمســطح و با ارتفــاع زیاد که 
پله‌های سنگی، مهمانان را به قلب 

پارک هدایت می‌کند.

از فرهنگسرا چه خبر؟

فرهنگسرای ســرو ازجمله فعال‌ترین مکان‌های فرهنگی تهران بود که 
شهرداری تهران در سال 1374، آن را در ضلع شمالی پارک ساعی افتتاح و 
بوستان ساعی وجه فرهنگی و هنری چشمگیری پیدا کرد. سالن اجتماعات، 
کتابخانه، کلاس‌های ریز و درشت فرهنگی و هنری و ده‌ها و صدها کارگاه 
دیگر، تنها نمونه‌های کوچکی از چشــمه فرهنگی این فرهنگسرا بودند 
که توانستند روح بسیاری از نوجوانان و جوانان را سیراب کنند. البته این 
فرهنگسرا در سال 1380 به افتخار بانوان ایران‌زمین، به فرهنگسرای بانو 
تغییر نام داد و همچنان یکی از قلب‌های تپنده فرهنگی و هنری شهر است.

سیدسروش طباطبایی‌پور

باغ ژاپنی

ضلع جنوبی بوستان، به سبک باغ‌های ژاپنی 
طراحی شده که در آن، برای زیست پرندگان 

آبزی هم جانمایی شده است. البته در دوره‌های 
گوناگون، به‌خاطر مسائل بهداشتی، این موجودات 
دوست داشتنی، کم و زیاد می‌شدند و گونه‌هایی 
به آنها اضافه یا کم می‌شد. در این تنوع جانوری، 

گاهی گونه‌هایی مثل سنجاب، همستر، 
خرگوش و قفس پرندگان برای نگهداری 

 طاووس و طوطی هم دیده
شده است.‌

تهران نامه

مارچلو ماست‌و‌خیاری
ســال ۱۳۴۸ در حوالی میدان بهارســتان و در نزدیکی 
کلانتری، رستورانی تاسیس شد که نام مارچلو ماسترویانی، 
هنرپیشــه معروف ایتالیایی را یدک می‌کشید. ‌درواقع، 
این رستوران نام این بازیگر را دســت مایه قرارداده و نام 
مارچلوماســت و خیاری را انتخاب کرده بود. آن زمان‌ها 
مجلات طنز مانند مجله توفیق نیز شوخی‌های جالبی در 
این مورد داشته است. این رستوران روزگاری از سالن‌های 
درجه یک ایران محسوب می‌شــد که بیش از هرچیز در 
میان جوانان آن دوره به ساندویچ‌های کبابی خود زبانزد 
بود تا جایی که در تابلو این غذاخوری، ســاندویچ در صدر 
خوراک‌های این رستوران نوشته شده بود. ساندویچ جوجه 

آتیشی این غذاخوری هم پرطرفدارترینش بود.


